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و معاني انشايي  در علم اصول جملات

∗ابوالحسن حسني

 چكيده

ا انـشا تعريـف،يكي از مباحث مقدماتي علم اصول  نـسبت بـه بخـش كـه سـتء

مي معظمي از علم اصول يك لِم اساسي به دو. آيد شمار نويسنده در ايـن مقالـه در

و بخش معاني انشايي يا همان اعتباريات  يـن مـسئله را بررسـيا جملات انـشايي،

)ره( علامـه طباطبـايية اعتباريات به نظريـةدر بخش معاني انشايي يا نظري. كند مي

و �rآيـت ولي آن را بـا اسـتفاده از آراي كند؛ توجه مي  صـادق �rتيـH سيـستاني

راو دهد لاريجاني ضمن ابتكاراتي بسط مي در بخش جملات انـشايي سـه مـسئله

وضـع جمـلات انـشايي.2وضع جملات انشايي از جهت لفظ؛.1: كند بررسي مي 

ر مـشهور اول، بـه نظـةدر دو مـسئل. له جملات انـشايي موضوع.3؛از جهت معنا 

و بر آن اسـت  جمـلات انـشايي از هـر دو جهـت ماننـد معـاني كـه گرايش دارد

 بـا نگـاهي،آراي مهـم اصـوليان متـأخر ضمن بررسي سومة اما در مسئل؛اند حرفيه

ميئاي را ارا نظريه،انتقادي به آنها ميه و دهد كه هم تـوان آن را ابتكـاري دانـست

.دانست» اع هر رأي به جايگاه خودجمع آراي گوناگون با ارج«توان هم مي

. تام، مفاهيم قانوني، جملات انشاييي، انشاءانشا:واژگان كليدي

و انديش عضو هيئت علم∗ . اسلاميةي پژوهشگاه فرهنگ

20/5/89: تاريخ تأييد17/3/89: تاريخ دريافت
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 مقدمه

و معنا را بـهةعلماي اصول پيش از پرداختن به مباحث الفاظ، چند مسئل عنـوان اساسي زبان

و انـشايةميان جملموجود تفاوتةيكي از اين مباحث مسئل. كنند تمهيد مباحث طرح مي  ي

اي كـه پس از بحث از معاني حرفيه، با توجه به مسلك ويژه آخوند خراساني. اخباري است

تاميكند، در اين مسئله اتخاذ مي  راة ديگر در حوزئل به همان شيوه مسا كوشد  معناشناسـي

از كه حل كند و انشايي استةميان جملموجود تفاوتة مسئلآنها يكي او. اخباري پـس از

. انـد هاي متفاوتي را عرضه كـردهو نظريه از اصوليان نيز، به اين مسئله پرداخته برخي ديگر 

و جملـةآيا ميان جمل: است اصوليان در اين بحث چنين تقرير شدهةمسئل  اخبـارية انشايي

ج1381ميلاني،( تفاوت جوهري است، يا نه؟ ،1:149(

ا و نحو اما محل ديگري كه علماي اصول در آنجا به بحث از معاني  ايجـاد آنهـاةنشايي

اي نكته، بحثاين در ذيل آخوند خراساني. امر استة، ذيل بحث از معناي صيغ پردازند مي

و نظريه مطرح مي ايقاظرا با عنوان مية صيغةاي كه دربار كند  هـايهدهد، به ديگر صـيغ امر

.اند بحث پرداخته بحث آخوند، ديگر اصوليان نيز به اين دنبالبهودهد انشايي تعميم مي

و معنـاي شود كـه بحث اصوليان، اين مسئله بررسي مي در پي در اين نوشتار، جمـلات

چ هايهصيغ و براي اينو چه رابطه يست انشايي قبـط،كه بحث كامل شود اي با معنا دارند؟

شدةاعتباريات، نحوة نظري و تكون معاني اعتباري نيز بررسي خواهد . وجود

و انشاييتلامبادي بحث از جم  اخباري

و انشايي  تقسيم جملات به اخباري

و و انشايي، تقسيمي ديرينه است كه هم علماي علم بلاغـت تقسيم جملات به اخباري

بـر بنـا).63: 1361 طوسـي،؛17:م1998قزوينـي،( انـد دانان بـه آن توجـه كـرده هم منطق 

و انشا،مشهور ميء خبر : شوند چنين تعريف

و امري خارج آن، به صدق يا كذب متـصف مـية كه بدون ملاحظ خبر كلامي است شـود

هاشمي،(شود كلامي است كه با قطع نظر از لوازم معنا به اين دو وصف متصف نميءانشا

.)91: 1367ملكشاهي،؛20:ق 1405يزدي،؛ مصباح65و1383:51

و انشا به آمدهء اما يك تعريف ديگر نيز از خبر  در مباحـث آينـده اهميـت آن دليـل كه

خبر آن است كه مدلول آن، بدون نطق به خبر، محقـق«: مورد توجه قرار گيرد تا لازم است
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 آن است كه مضمون آن جز هنگامي كه بـه لفـظ بيـانءانشا«و)51: 1383هاشمي،(»است

و محقق نمي شود، به دست نمي .)65:همان(»شود آيد

تعءروشن است كه مواردي از انشا و رجـا از شـمول ايـن تعريـف خـارج ماننـد جـب

و اميد وابسته به ابراز آنها نيست مي اين، ايـن تعريـف جـامع بنابر؛ شوند؛ زيرا تحقق تعجب

، مـورد توجـه برخـي از اصـوليان قـرار اي كه اين تعريف بر آن بنـا شـده نكته، ولي نيست

.است گرفته

و معناةمبنا در رابط  لفظ

وةعلماي علم اصول رابط ب معن لفظ و محصول وضع لفظ ميا را اعتباري و ازاي معنا داننـد

در؛كننـد را بـر آن بنـا مـيءمباحث معناشناسي خود، از جمله مباحث مربوط بـه انـشا   امـا

و بررسـي آراي. يا عمل وضع با هم اختلاف دارند يندافرماهيت ايـن نوشـتار در پـي نقـد

و بيان نظر نگارنـدهي كوتاه اين نظريه تواند باشد؛ اما معرف اصوليان در حقيقت وضع نمي  ها

.در اين مسئله لازم است

بر. خداوند اسـت، نـه بـشر بر آن است كه وضع فعل ينيئميرزاي نا اسـاس حـق تعـالي

و معاني وجود دارد، الفاظ را به معاني اختصاص داده  و مناسبت مجهولي كه بين الفاظ است

ب  و نه تكويني؛ و حقيقي اسـتةلكه واسط اين اختصاص نه اعتباري است  بين امور اعتباري

ميآخوند خراساني).11: 1368خويي،( :كند وضع را چنين تعريف

و ارتباط ويژه وضع گونه اي است كه گـاهي ناشـي از تخـصيص اي اختصاص لفظ به معنا

و بنـابر ايـن تعريـف، و گاهي ديگر ناشي از كثرت استعمال لفظ در معناسـت لفظ به معنا

و و تعيني درست است تقسيم .)9:ق1409(ضع به تعييني

و نـصب آن بـر اصفهانيغروي به نظر مرحوم  وضع عبارت است از جعل اعتباري لفظ

و پرچم بـراي دلالـت بـر امـري  غـروي اصـفهاني،( معاني نظير نصب واقعي علايم راهنما

).1:23ج،1374

ميرا وضع خويي�rيتH مرحوم ع«: كند چنين تعريف و التـزام وضـع بـارت از تعهـد

».نفساني به ابراز معنايي با لفظ مخصوص اسـت كـه مـتكلم قـصد تفهـيم آن معنـا را دارد 

ج 1419فياض،( ).1:52ق،

و تعيين لفظ براي دلالت بر معنـا)ره(خميني امام دانـد مـي وضع را جعل لفظ براي معنا

ج 1415 االله، روح خميني،( را فرزند ايشانو)1:57ق، و معـانيينشااآن  ربط ميان الفـاظ
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كه انشا،كند تعريف مي ميان اين لفـظ«ة مانند تعهد، تباني، گفتن جملي از طرق گوناگون يي

و وضـع كـردم«،» كردمء وضعيه انشاةو اين معنا علق  هـاي، هوهويـت، جملـه»جعل كردم

و غيـر اينهـا حاصـل مـيء مفيـد انـشاةخبري ي، خمينـ( شـود، اسـتعمال، كثـرت اسـتعمال

ج 1418،سيدمصطفي و وحيد خراساني�H�br).1:63ق،  نيز وضع را عبارت از علاميـت

ج1381 ميلانـي،( كند كه متكلم قـصد تفهـيم آن را دارد دليليت براي معنايي تعريف مي ،1:

76.(

و معنا بايد چند نكته را در نظر گرفتة موجود رسد در بررسي رابط به نظر مي  ميان لفظ

كه اين نوشتار در پي بررسـي ايـن ازآنجا. شوند از آنها در مسلك وضع لحاظ نمي كه برخي

و اجمال به اين چند نكته اشاره مي :شود موضوع نيست، به ايجاز

و معنا ماهيتي اعتباري داردموجودةرابط.1 .ميان لفظ

و معنا پيچيدهة موجود رابط.2 آ ميان لفظ و اجـزاي ن را تر از آن است كـه بتـوان زبـان

و آگاهان و انسان مفطور به زبـان آفريـده شـده.1 انسان دانستةمحصول عمل ارادي اسـت

و حتـي كه حـق تعـالي خـود را معلـم زبـان انـسان مـي آن نيست، چنانةخود سازند  دانـد

مي گوناگوني زبان :شمارد ها را آيت خود

.)4:الرحمن( سخن گفتن را به او آموخت:»علَّمه البْيانَ«

»وأَلْسنِتَكُِم اختِْلاف و و الْأَرضِ خلَْقُ السماواتِ هاو از آيات او آفرينش آسمان:»مِنْ آياتِهِ

و گوناگوني زبان .)22:الروم(هاي شما استو زمين

و معنا، با اشارة موجود رابط.3 و با صِـرفِ اشـارهة ميان لفظ  حسي تفاوت اساسي دارد

به نمي . ديگري آموختتوان معناي لفظي را

و كاركردهاي متعـددي دارد موجود بسيطة زبان تنها رابط.4 و معاني نيست ؛ ميان الفاظ

و شعر نتيجمثلاً و تركيب الفاظ بار عاطفي دارد 2. همين كاركرد استة آهنگ الفاظ

و معنا، علاوه بر معنـاي مطـابقي، بايـد بـه معـانية موجود در بررسي رابط.5  ميان لفظ

ن .يز توجه داشتالتزامي

 به عبارت تفصيلي، تكلم عبـارت اسـت؛مند است اي عمل اجتماعي قاعده تكلم گونه.6

و تفاهم ميان دو يا چند فرد بـهةاز رابط درةوسـيل كنش واكنشي تفهيم  الفـاظ؛ زيـرا تكلـم

و براي فردِ تنها مسئل و تفاهم تعريف نشدهةروابط ميان فردي معنا دارد  بر ايـن. است تفهيم

و معاني نيز ماهيتي اجتماعي داردةاساس، زبان يا همان رابط اگر زبـان مـاهيتي. ميان الفاظ

و امري فردي بود، كسي از مراد ديگري با خبر نمـي   زيـرا مكنونـات؛شـد اجتماعي نداشت
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و از همه پنهان است 3.ذهني هر كس تنها براي خود او آشكار است

 معاني انشايي

 تعريف مفاهيم انشايي

به بار معرفت براي اولين)ره( طباطباييهلامع 4صورت مدون عرضـه كـرد شناسي اعتبارات را

بي( ج طباطبايي،  پس از وي ديگران نيـز بـا وقـوف بـه اهميـت آن، بـدان؛ البته)2:143تا،

و بسط نظري و به اصلاح  ميـانة اعتباريات علامه واسطةنظري. وي دست يازيدندةپرداختند

و حكم و معرفتحكمت نظري ميت عملي است .باشد شناسي رئاليستي مبناي اين نظريه

:رود اصطلاح اعتبار، به اشتراك لفظي در دو معنا به كار مي

و به وجود موضوع خود موجودند.1 ؛اموري كه وجود منحازي ندارند

.اعتباريات استة ادراكات اعتباري كه موضوع نظري.2

مي به  اطـلاق ادراكـاتي، بـه ادراكـات اعتبـاري كـه گفت توان عنوان يك تعريف تقريبي

 حكايـت آنهـا از محكـي دخيـلة مـدركِ در نحـوة، اراد شان انتزاعة شيو دليل كه به شود مي

و مفهوم بالمعني دنبالبه. است الاخص، ادراكات اعتباري نيز تقسيم تصور به دو قسم قضيه

و مفاهيم اعتباري قابل تقسيم  در بحـث از مفـاهيم اعتبـاري،.ند هـست به دو قسم انشاي تام

و بالذات وصف تعمل عقلاني ادخال اراده در حكايت  و اعتبار اولاً گري يك مفهـوم اسـت

و بالتبع  ايـن نكتـه. وصف مفهوم) مانند مفهوم مجازي(يا بالعرض) مانند مفاهيم قانوني(ثانياً

.شود در سطور، تشريح مي

،5م مجازي، مفهـوم قـانوني، مفهـوم مـاهوي مفهو: اقسام مفاهيم اعتباري عبارت است از

در. اي، مفهوم عنواني، مفهوم عدمي مفهوم عرضي، مفهوم اشاره از اين ميان، مفاهيم قـانوني

.ت فقهي كاربرد اساسي دارندئاانشا

: تمييز اقسام مفاهيم اعتباري وابسته به شناخت سه عامل است

د: منشأ اعتبار.1 و عوامل خارجي محرِّكي مراد از منشأ اعتبار نيازهاي اند كه عمـل روني

. توان به جاي منشأ اعتبار از هـدف اعتبـار سـخن گفـتمي. اعتبار واكنش در برابر آنهاست 

بـر ايـن اسـاس، هـدف اعتبـار،. رود هدف اعتبار اثري واقعي است كه از اعتبار انتظـار مـي

ن  و عوامـل پاسخي است كه اعتباركننده در نظر دارد به منشأ اعتبـار، يعنـي يازهـاي درونـي

و اعتبار وابسته به انگيزه. خارجي محرك، بدهد  و با بقـاي آنهـا بـاقي و احساسات است ها
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و احساسات از عوامل خارجي برمـي چه اين انگيزه اگر. كند با تغيير آنها تغيير مي ؛خيزنـد ها

 نيازهايند؛ بـه اعتبـار اري اينبمنشأ اعتبار به اعت. گردد اما تأثر از عوامل خارجي به نياز برمي

و پاسخ بـه عوامـل خـارجي منـشأ و به اعتبار سوم، برآوردن نياز ديگر، آن عوامل خارجي؛

و سـودي اسـت كـه از اعتبـار انتظـار مـي. اعتبار است  رود كـه جلـب اين همان اثر واقعي

و. اي خواهد بود مصلحت يا دفع مفسده  بنابر اين، منشأ اعتبـار همـان هـدف اعتبـار اسـت

. فاوت بين اين دو اعتباري استت

ينـدافرايـن. دهنـد عمليات عقلاني كه عمل اعتبار را شـكل مـي يندافر: اعتبار يندافر.2

و وابسته به امور حقيقي است كه در ادامه عملياتي .گرددمياشاره بدان عقلاني

و كذب.3 و باطل بودن ملاك صدق  گـري ادراكـات كه در حكايتجاآناز: پذيري يا حق

و مرآتيت اين ادراكات نسبت به محكي شان تـام نيـست؛ تعريـف اعتباري اراده دخيل است

و كذب  اي تعمـل عقلانـي همـراه براي اين ادراكات با گونـه) انطباق مفهوم بر واقع( صدق

و باطل براي اين ادراكات  مجـال) انطباق واقع بر مفهـوم( خواهد بود؛ اما براي تعريف حق

و باطل وصف فرد محققح. وسيعي وجود دارد  شـده اگـر فـرد محقـق. اعتبار اسـتةشدق

و در اين دو معيار عقلانيت لحاظ شده باشد، حق اسـت  و منشأ اعتبار باشد متناسب با مبدأ

.و در غير اين صورت باطل است

 انشاي تام

 تعريف انشاي تام

اس)ءيا به اختصار همان انشا( انشاي تام و بالقصد نفساني ت كه لـوازم خـارجي فعل ارادي

و عبارت :ازنددارد

 ايجاد اعتباري نسبت تامه ميان دو مفهوم؛.1

. نفس ايجاد اعتباري يك مفهوم.2

 بـه ايـنءبالقـصد بـودن انـشا. از اين جهت هويت خود آن نيز از سـنخ مفهـوم اسـت

اري فعلـي اختيـء فاعلي است؛ زيرا انشاةمعناست كه علت وجودي انشائيت هر انشايي اراد

انشاي تامه همچون مفاهيم ديگـر بنفـسه امـري بـسيط اسـت؛ امـا قابـل تحليـل بـه. است

و در ساده.ستاجزا و حكم يا موضوع، متعلق موضوع ترين انشائات، انشاي تام به موضوع

و خارجيه اسـتة قضية قانون انشاي تام به شيو6.شود حكم تحليل مي   امـا انـشاي7. حقيقيه
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.شود يه قانون ناميده نمي شخصة قضيةتام به شيو

ءهاي انشا ويژگي

البتـه. فعـلة محمـول، مـاد،موضـوع: گيرنـد مفاهيم قانوني در سه موضع از قضيه قرار مي

همچنين، اعتباري بودن موضوع، يـك. فعل، چيزي جز محمول نيستةروشن است كه ماد 

اي امـا قـضاياي؛كنـد قضيه را از اخباري بودن خارج نمي  عتبـاري اسـت، كـه محمـول آنهـا

. يك مفهوم اعتباري در آن نيست اما انشايي بودن يك قضيه تنها وابسته به وجود. اند انشايي

: اند ات تام اعتباري سه قسمئواقع، انشادر

آن» پـدر ولـي كـودك اسـت«: اتي كه محمول آنها اعتباري است؛ ماننـدئانشا.1 كـه در

؛اعتباري است» ولي«

حمئانشا.2 طـواف نمـاز«ل محمول بـر موضـوع اعتبـاري اسـت؛ ماننـد اتي كه در آنها

؛»است

و مانند آنهاة آنها انشايي است؛ مانند صيغةاتي كه صيغئانشا.3 و نكاح و وقف . نذر

در) علـت مـاهوي(بنابراين، علت تحليلي انـشائيت عبـارت اسـت از لحـاظ اعتباريـت

از.ء انشاةمحمول يا لحاظ اعتباريت در حمل يا صيغ  اجزاي انشاي تام كه اعتبـاري هر يك

و نسبت، منش   دليـل وجـود يعنـي بـه؛ دارندئيباشند، اعم از موضوع، متعلق موضوع، حكم

و براي جلب مصلحت يا دفع مفسده منشأ اعتبار انشاي تام، وابـسته. اند اي اعتبار شده نيازي

.اعتبار آن اجزاي تحليلي اعتباري استمنشأهاي به مجموع 

و عدم تطابق آن در مقام تحقق با هدف اعتباربهءبراي انشا توان صدقمي،اعتبار تطابق

و كـذب حقيقـي در انـشا؛و كذبِ اعتباري تعريف كرد  8.پـذير نيـست تعريـفء اما صـدق

و باطل قابل توصيف استءحال، انشا اينبا و باطل بودن انشا. به حق  در مقـام ثبـوتءحق

:وابسته به دو امر است

 ممكـن اسـت در اعتباركننـده در زيـرا بـا نيازهـاي واقعـي؛ءأ اعتبار انشا تطابق منش.1

؛تشخيص نياز خطا كند

 ممكن است اعتباركننده در اعتبار متناسب؛ زيرا معتبره با منشأ اعتباريسنخي انشاهم.2

.با منشأ خطا كند

و باطل بودن انشا معرفتـي بـه منبـعء، در مقام اثبات، نيز وابـسته بـه ارجـاع انـشاءحق

.مناسب است
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و انـشاةاگرچه بحث اصوليان در مسئل بـء اخبار ة قـضية بـه شـيوء انـشار بيـشتر نـاظر

وة قـضية بـه شـيوء قـانون، انـشاةشخصيه است؛ اما مناسب است نكاتي نيز دربار  حقيقيـه

 مـلاك كـه.1: دانـد قانون را بر چهار پايه مبتني مي االله سيستانيتآي. خارجيه نيز گفته شود

و مفسده موجود در متعلق است؛ه و.2مان مصلحت .3تصميم براي تأسيس قـانون؛ اراده

اي كـه عنـوان برانگيزنـده براي ايجاد تأثير در فرد يا جامعه به گونه) آور منشأ الزام( مصحح

و بازدارنده از شر بر آن صدق كند، اين مـصحح تـابع مـلاك موجـود در متعلـق  براي خير

و مفسده( حكم دهي كه همـان بـه جريـان انـداختن قـانون بـه سازمان.4است؛) مصلحت

بهااي كار شيوه سـازي نظـام. سـوي متعلـق امـر قـانوني اسـت مد در راهنمايي فرد يا جامعه

ج1414قطيفـي،( اخير استةراهكار تحقق پاي   امـا ايـن چهـار پايـه بـراي؛)48-1:49 ق،

و به جاي آن در اين قانون كافي به نظر نمي ه خواهـدئـ عقلانيـت اراةنوشتار، چهار پاي آيد

.شد

و چه تكليفي( قانون مي) چه وضعي :)همان( شود به دو شيوه جعل

وةبه شيو.1  قضاياي حقيقيه كه در آن خطاب قانون مقيد به وجود بالفعل افراد نيـست

 يابد؛ بر هر فرد مقدرالوجود تعميم مي

.ون مقيد به وجود بالفعل افراد است قضاياي خارجيه كه در آن خطاب قانةبه شيو.2

توان بـا توجـه بـه ايـنمي. پذيرد حركت فكري در قانون به صور گوناگوني صورت مي

و سودمندي آن براي قانون استدلال كرد  و لغويت انتقال اسـتدلال از خـود. اثر واقعي قانون

و سودمندي اعتبار  و روابط نمي اعتبارات قانوني به منشأ آنها محدود به بررسي لغويت شود

من  ت. تواند شامل شود را نيز مي شأهابين برءرتيب كـه روابـط بـين دو انـشا به اين اسـاس را

من  مي علاوه. آنها بررسي كنيم شأهاي روابط بين وانـد قـوانين نيـزت بر آن، استنتاج منطقي نيز

اي منحصر به قضاياي حقيقي نيست؛ هر واقع، استنتاج منطقيدر. برقرار باشد  ن اسـتنتاج چند

 همچنين، با ارجـاع،)230ـ232: 1370 لاريجاني،( منطقي در اصطلاح منطقيان برهان نباشد

.توان بر آن استدلال كرد قانون، به مرجع معتبر نيز مي

 يا قانونءعقلانيت انشا

ء اصلي عقلانيت انشاةمسئل

در حيـات انـساني هستي او، بايد مقيد به حقايقي باشد كـهة سنخ ويژ دليل حيات انسان، به
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مي به حقايقي اساسي دست كم انسان بايد حيات خود را مقيد به چنان حقـايقي.درون شمار

،منظـور از عقلانيـت. ناپـذير خواهـد شـد ببيند؛ در غير اين صورت زندگي براي او تحمـل 

مي اصولي است كه مبناي تقيد به حقايق اساسي به هر مكتبي كه به حيات انسان. روند شمار

برپر مي اين مباني اموري اسـت كـه. اساس مباني خود است دازد، ناچار از تعريف عقلانيت

حق آن مكتب آنها را، به  و نحـو يقي اساسي در حيات انساني به او معرفـي مـياعنوان ةكنـد

و ايمان به آن امور را به انسان پيشنهاد مي  اصـليةمسئل. كند حيات انساني مبتني بر اعتراف

بـا چـه ملاكـي عقلانيـت يـك قـانون قابـل: ام اثبات، مناط عقلانيت اسـت عقلانيت در مق

شناخت است؟ اين مناط مبتني بر حقايقي است كه عمل سياسي انسان را در صـورت تقيـد 

مي،به آن  : عقلانيت مفاهيم قانوني در چهار مرتبه قابل بررسـي اسـت. شوند حقايق عقلاني

.تي، عقلانيت اخلاقي، عقلانيت ابزاريشناختي، عقلانيت معناشناخ عقلانيت معرفت

ءعقلانيت معرفتي انشا

پـذير باشـد؛ بـه عبـارت قضاياي حقيقيه تدوين شود تا تعميمةهر نظام معرفتي بايد به شيو

ايـن ). 252: 1376 آشـتياني،( انـد دانان قضاياي معتبر در علوم نظري قضاياي حقيقيـه منطق

بهءبر اين اساس هر انشايي بايد به يك انشا.ستاء شناختي انشا عقلانيت معرفتةنكته پاي 

و وحي مـي. حقيقيه برگرددة قضيةشيو تواننـد مـستند حقيقيـه بـودن دو منبع معرفتي عقل

و منابع معرفتي ديگر در اين زمينه كارساز نيـستند گزاره و كـه نظـام امـا ازآنجا؛ها باشند هـا

نيستند؛ عقل نيز نقشي در حقيقي بـودن ايـن هاي اعتباري اساساً برهان عقلي را پذيرا گزاره

و گزاره نظام اي بنابراين، حقيقيه بودن هر قانوني مستلزم وابستگي آن بـه وحـي. ها ندارد ها

همة پهنةفراگير بر هم و بر شـناختي اين، عقلانيت معرفـتر بناب9. درازاي زمان استة زمين

 10. وابستگي اعتبار آن به وحي استءانشا

ءشناختي انشاعقلانيت معنا

 پرسش اساسي حيات انساني است؛ زيرا زندگي پوچ بـراي انـسان،پرسش از معناي زندگي

در جستجوي معنا تنها به كليت زندگي پايان نمي. ناپذير است تحمل و انسان بـالفطره پذيرد

و. يات زندگي استئپي معنادار كردن جز  معناداري در اين اصـطلاح عكـس پـوچي اسـت

ني  مند فطرت انساني بهره).39: 1382ويگينز،(11ناپذير فايدگي پايان ست جز بي پوچي چيزي

و به   مندي از عقل، پرسش از معناي حيات براي انسان، اساسي اسـت بهرهدليل از عقل است
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. عقلانيت دانستةتوان اين مسئله را پايميروو ازاين

:عقلانيت معناشناختي قانون وابسته به سه امر است

 امـري باشـد كـه مخاطـبةار بايد استعلايي باشد؛ به اين معنا كه قانون از ناحي ـاعتب.1

و. اعتبار حكم از آن ناحيه را بر خود نافذ بدانـد در ايـن صـورت حكـم برانگيزنـده بـوده

ارزد؛ امـا در غيـر ايـن مخاطب حكم احساس خواهد كرد كه تن دادن به حكم براي او مـي 

.هد بودارزش خوا صورت، حكم براي او بي

فطـرت. استعلاي مبدأ قانون بايد حقيقي يا مستند بـه يـك اسـتعلاي حقيقـي باشـد.2

. كسي كه برتري او تنها به حسب فرض يا قرارداد است، ابا داردةانساني از پذيرش سلط

.براي اثبات استعلايي بودن مبدأ قانون بايد دليل كافي موجود باشد.3

ميات شخصئعقلانيت معناشناختي انشا .شودي نيز با اسناد آن به قانون معنادار حاصل

ءعقلانيت اخلاقي انشا

و. شود عقلانيت اخلاقي يك عمل با اتصاف آن به حسن يا قبح تعريف مي حـسن اتـصاف

و شر تنها محدود به حوز  ذيةقبح يا خير ذي عمل انساني نيست؛ بلكه به هـر اي اراده علـم

ميبه همين جهت است. يابد تعميم مي را كه همچنين تنهـا. خواند» محسن«توان حق تعالي

از افعال محدود نمية ملكات يا تنها به حوزةبه حوز  و حتـي شود؛ بلكه اعم از هر دوسـت

ذيدر. رود آن دو فراتر مي  ذي واقع، براي هر امري كـه از و جهـت علـم اراده صـادر شـود

و اراده باشد، عقلا  بـه. پذير اسـت نيت اخلاقي تعريفصدور آن از چنين مصدر، حيث علم

آن عبارت ساده  و بـه اختيـار تر، عقلانيت اخلاقي براي هر چه موجود آگاهِ مختار بـا آگـاهي

مي خويش برمي  و بنابر اما 12.شود گزيند، تعريف اين موضـوع موضوع فقه فعل مكلف است

مي عقلانيت اخلاقي در پژوهش .شود هاي اصولي به فعل انساني محدود

حـسن مفهـومي. نياز به تحليل معناي حسن داردءعقلانيت اخلاقي انشابررسي مفهـوم

و بديهي به نظر مي  اما اين نكته بايد بررسـي شـود كـه ايـن مفهـوم از مفـاهيم؛رسد بسيط

و قـبح را دو مفهـوم اعتبـاري)ره(طباطبايي علامه. اعتباري است يا از مفاهيم حقيقي   حسن

و عدم مي ميداند كه از ملائمت :شود ملائمت با قواي ادراكي اعتبار

و بدى كه در يك خاص و مزه[ طبيعىةخوبى و موافقـت يـا عـدم] مثل بو است، ملائمت

و موافقت وى با قو مىةملائمت و چون هر فعـل اختيـارى مـا بـا اسـتعمال مدركه باشد،

مى نسبت وجوب انجام مى كـه بـهد اينا بـه اعتقـ،دهـيم گيرد، پس ما هر فعلى را كه انجام
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مىةمقتضاى قو و سـازگار بـا قـو فعاله است انجام ةدهيم؛ يعنى فعل خود را پيوسته ملايم

مي فعاله مي و همچنين ترك را ناسازگار مي دانيم و دانيم؛ در مورد فعل، فعل را خوب دانيم

مى. دانيم در مورد ترك، فعل را بد مي بد از اين بيان نتيجه گرفته و و حـسنـ شود خوب

ـ مى قبح از در افعال دو صفت اعتبارى و كار انجام گرفته اعـم باشند كه در هر فعل صادر

و اجتماعى معتبرند بيطباطبايي(فعل انفرادى ج، .)6:431تا،

و عدم ملائمت ارائه مي علامهكه ازآنجا كند، به نسبيت اخلاق تحليلي طبيعي از ملائمت

ط:رسد مي و بدى كه خواص و مربوط دو صفت خوبى بيعى حسى پيش ما دارند نسبى بوده

بي( باشندمىبه كيفيت تركيب سلسله اعصاب يا مغز ما مثلاً ج طباطبايي، .)6:432تا،

: به تأمل نياز داردعلامه ديدگاه

و قبح با درك وجداني ما سازگار نيست.1 .تحليلي طبيعي از حسن

د.2 و جهـت زنـدگي نيـاز و ايـن امـر مـستلزم ارزش انسان بالفطره به معنا گـذاري ارد

و افعال انساني است  ق بنابراين، حتي؛ملكات نفساني و بح اعتبـاري باشـند، ايـن اگر حسن

و كاملاً انساني استاعتبار بر .، نه طبيعياساس نيازهاي فطري بوده

و افعال انساني با تغيير وضعيت فيزيولوژيكي يـا امـور.3 ارزش اخلاقي ملكات نفساني

.كندر طبيعي تغيير نميديگ

و منـشأ اعتبارشـان نيازهـاي طبيعـي كه اين دو مفهـوم اعتبـاري به اين اساساً قول.4 انـد

مي انساني .رسد اند، بالوجدان خطا به نظر

و توجيه به اين نيز است كه انسان با توجـه بـه ملائمـت علامه البته عبارات  قابل تفسير

و تمايلش به انجامةفعل با قو مي فعاله خواهد انجام دهـد، اعتبـار حـسن آن براي فعلي كه

ولي ايـن توجيـه نيـز قابـل مناقـشه. كه تمام حقيقت حسن همين اعتبار است كند؛ نه اين مي

و فايده  اي بر آن مترتـب است؛ زيرا چنين اعتباري متأخر بر تمايل به انجام فعل خواهد بود

.شود نمي

:و مفهومي فلسفي است؛ زيراآيد حسن از كمالات وجودي به نظر مي

مي.1  ايم؛ كنيم، كمالي را از آن اراده كرده بالوجدان وقتي آن را بر موضوعش حمل

و قـبح بـه حسن تنها در نسبت آن موضوع با نيازهاي انسان تعريف نمي.2 شود؛ حسن

و افعال هر ذي  ذي اوصاف مي علم بي اراده حمل  آنكه نياز آن موجـود مـورد ملاحظـه شود،

و حمل حسن بر افعال واجب يك نمون . آشكار استةباشد

حـسن بايـد يـك مـصداق ازآنجا كه كمالات وجودي فرد بالذات خارجي دارند، مفهوم
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مي. مطلق يا فرد بالذات داشته باشد توان اين نوشتار مجال پژوهش اين موضوع نيست؛ ولي

حسن بودن امور. تعالي استحقةمستدل كرد كه اين فرد بالذات مقام رضا از اسماي فعلي 

منشأ انتساب عمل انساني به رضاي حق بـه. ديگر به انتساب آنها به رضاي حق تعالي است 

:دو صورت ممكن است

و عمل انساني در مرتبه.1 اي از مراتب رضا يـا سـخط اين منشأ يك نسبت واقعي بوده

. واقعي استحق قرار گرفته باشد كه در اين صورت حسن يا قبح عمل انساني،

به.2 و عمـلةواسط اين منشأ يك نسبت اعتباري  تناسبي در آثـار رضـاي حـق تعـالي

 14. است13انساني باشد كه در اين صورت حسن يا قبح عمل انساني شرعي

اين انتساب واقعي يا اعتباري عمل انساني به رضاي حق تعالي مناط عقلانيـت اخلاقـي

 نيز، مناط اجمالي حسن اعتبـار، چـه در مقـام جعـلءا بنابراين در انش؛در مقام ثبوت است 

. با رضاي حق تعالي استءسازي، تناسب بالذات يا بالعرض انشا مفهوم، چه در مقام محقق

. با رضاي حق مناط عقلانيت اخلاقي استءتناسب اعتبار انشا

ءعقلانيت ابزاري انشا

و مصل حت نيز مساوق با تناسـب عقلانيت ابزاري مساوق با رعايت مصلحت در عمل است

و نياز واقعي است  مي. غرض بر وقتي گفته و نواهي مولاي حكيم اسـاس مـصالح شود اوامر

و نـواهي او در جهـت رفـع نيازهـاي  و مفاسد واقعي است، به معناي اين است كـه اوامـر

و رفع نيازهاي مأمور مأ عقلانيـت ابـزاري توجـه بـه. به، همـان كمـال او اسـت موربه است

آن حاصل از نياز يا نيازهاي مورد نظر در راهةاه يك عمل نسبت به شبك جايگ هاي برآوردن

و برآوردن آن است  15.نيازهاست؛ به تعبير ديگر، عقلانيت ابزاري پاسخگويي درست به نياز

. تـوان بـراي آن برشـمرد هـايي را مـي با توجه به اين تعريف از عقلانيت ابزاري ويژگي

و اغراضي تعريف مـي لي با توجه به حوزه عقلانيت ابزاري هر عم آن اي از نيازها شـود كـه

و نيازها تناسب كار  ة مثلاً عقلانيت ابزاري حكمي مانند قاعـد؛مدي دارداعمل با آن اغراض

و مفسد. سياست استةمدي آن در حوزانفي سبيل به كار ءشـده در انـشا رعايتةمصلحت

ا يكي از پايه و  عقلاني به عقلانيت ابـزارييز اين حيث هر انشا هاي چنين اعتباراتي است

و تعيـين اغـراض، بـه عبـارت؛ ثبوت انشايي مصلحتي استةدر مرحل  البته شناخت نيازها

و مفاسد، وابسته به جهانةديگر، حوز و مكتب پذيرفته مصالح يك بيني و مثلاً در شده است

دره اگر البتـ؛شود جهاني محدود نمي نگرش ديني تنها به مصالح اين  چـه عقلانيـت ابـزاري
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شود؛ اما ظرف تحقـق مـصلحت در ايـن جهاني محدود نمي نگرش ديني تنها به مصالح اين

 عقلانيـت معناشـناختية در غير اين صورت، مسئله بـه مـسئل،مسئله بايد همين جهان باشد 

.شود تحويل مي

هم همچنين در جهان ي اوست؛ زيـرا هـر نيازهاي انساني، همان فقر ذاتةبيني ديني، مبدأ

نيازهاي انساني بـا.)4:151جق، 1422سبزواري،( امر عرضي بايد به امري ذاتي ختم شود

بـرآوردن. شوند كه در نياز مربوط به آن از غناي كافي برخـوردار باشـند اموري برآورده مي 

 خـتم نياز در نهايت بايد به غني بالذات منتهي شود؛ زيرا هر امر عرضي بايد به امري ذاتـي 

.شود

 مفاهيم قانوني

 يند توليد مفاهيم قانونيافر

و ذهني وجود دارد اين نكته اين مناسـبات. اي آشكار است كه ميان معاني مناسبات خارجي

تا او را به فعاليت وامي، انسان گيرا بودهة متخيلةبراي قو  . در زبان خود از آن بهره گيرددارد

 متخيلـه كـهةسي در مخاطب باشد، ذهن با كمك قو گاه هدف از بيان سخني، تأثير احسا هر

 معنـاي ديگـر 16متوجه مناسبات ميان دو معناست، يكي از دو مفهوم را بـر مـصاديق شـأني

قو حمل مي  متخيله در عمل مجاز موضوعي را در ظرف فرض فـرد يـاةكند؛ به تعبير ديگر،

ظرك حاليدر؛دهد مصداق مفهوم حقيقي دوم قرار مي ف واقـع مـصداق يـاه آن موضوع در

به؛ فرد آن مفهوم نيست و مـاه وجـود دارد دليل براي مثال مـاه( تناسبي كه ميان معناي زيبـا

مي)يك مصداق جذاب از زيباست  خوانند تا مخاطب از وصف زيبـايي، شخص زيبا را ماه

و شجاعت وجود دارد دليل وي به وجد آيد؛ يا به  و كوپـال( تناسبي كه ميان معناي شير  يال

و ترس جانوران از شير يادآور مفهوم شجاعت است و ابهت راه رفتنش انسان شـجاع) شير

در اين حال، اين مفهـوم 17.خوانند تا مخاطب از وصف شجاعت وي ترسان شود را شير مي 

ـ مفهوم مجازي گويند و بالعرض ـ البته به مجاز .را

شـعورذية زنـد موجـوداتةشعوري است كه همچون همـذيةانسان يك موجود زند

و واكنش در برابر در امور مختلفي كه برايش پـيش مـي  آيـد، تـصميم ديگر بايد براي كنش

ند؛ هـست قواي غريزي حيوانات ديگر براي هدايت در اخذ تصميم در اين امور كافي. بگيرد

و اختيار او توان اخذ تـصميم را در او از غريـز   وي فراتـرةاما انسان موجودي مختار است
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وةقواعـدي وضـعي بـراي شـيو تـا كنـد اين امـر او را ناچـار مـي.ردب مي  زنـدگي فـردي

.وضع چنين قواعدي، اعتبار مفاهيم قانوني استة اوليةلازم. اش اختيار كند اجتماعي

 دليـلبه. به عبارت ديگر، مصحح اين گونه اعتبار، اهداف عقلايي در حيات انساني است

و اجتماعي، علامه در نظري اين قسم از اعتبارات،همين اهميت  اعتبارياتة در علوم رفتاري

خود، تنها به همين قسم توجه داشته كه به نظـر شـهيد مطهـري اسـاس آنهـا بـه دو اصـل

و انطباق با احتياجات برمي   دليـل بـه ). 3:271ج،تابيطباطبايي،(گردد كوشش براي حيات

گـءاهميت اين قسم اعتبار در بحث انشا و مـاد، از جهت قرار ةرفتن در موضـوع، محمـول

.، لازم است مفصل بررسي شودءفعل انشا

ذهن ايـن توانـايي را دارد كـه اسـناد. انتزاع اعتبار قانوني وابسته به مفهوم مجازي است

مجازي خود را منشأ انتزاع مفهومي جديد قرار دهد كه در اين صورت ايـن مفهـوم جديـد 

 يك انسان موقعيـت برتـري نـسبت بـه قـوم خـود براي مثال؛مفهومي اعتباري خواهد بود 

سر مي و موقعيت بـه بـدن ايـن شـخص فـرد مفهـوم) رأس( يابد، به مناسبت اين موقعيت

و رأس قوم شمرده مي   كـه شـود گفتـه مـي منظـور بـه ايـن. شـود حقيقي رأس اعتبار شده

و توهم مطابق دارند، نه در ظرف خارج اعتبـار در از ايـن. اعتبارات قانوني در ظرف تخيل

ميةمرحل كه در اصول ديگر از مفهوم اعتبـاري اين. آيد دوم مفهوم اعتباري رياست به دست

. اين انتزاع دوم استةآيد، نتيج سخن به ميان مي

:نويسندمي،االله صادق لاريجانيتآي

عنـوان وصـفبه) سرهو حتي در كلمات خود علامه قدس( اعتباري در بسياري از كلمات

و لذا اين تعبير شايع است كه مفاهيم به و كذا هستند» مفاهيم اعتباري« كار برده شده . كذا

كه ولكن عندالتأمل روشن مي و نه وصف مـصاديق؛» اعتباري«شود نه وصف مفاهيم است

،»مصداقيت يك شيء براي مفهـومي«يا» تطبيق يك مفهوم است بر مصداقي«بلكه وصف

ه كه. كند يچ تغييري نمي چه آنكه در هنگام اعتبار، مفهوم مصداق خارجي هم از آن جهت

بر. كند از اشياست، تغييري نميئيشي و اعتبار مـي آنچه گـردد، تطبيـق خلاف خارج فرض

و اعتبـار يك مفهوم است بر غير مصداق آن؛ مثل مفهوم شير كـه بـرخلاف واقـع فـرض

و مصداق. است شده و اعتبار نه مفهوم بما هوهو است بما هوهـو؛ بلكـه مصب اين فرض

شـ) واقعـي مصداق غير( تطبيق مفهوم بر مصداق است  بـراي آن مفهـومئييـا مـصداقيت

)1370 :209(.

آنةاين نكته دربار و اطلاق عنوان مجازي يـا اعتبـاري بـه  مفاهيم مجازي درست است
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مـصداق قـرار دادن يـك شـيء بـراي«يـا» تطبيق يك مفهوم بر مصداقي«مفاهيم، به اعتبار

ميةصورت قضيبه»يمفهوم و در اين حال آن مفهوم را مجازاً مجازي ؛خـوانيم حينيه است

و مفـاهيم قـانونيةرسد كه اين نكته دربار اما به نظر مي  مفـاهيم قـانوني قابـل تأمـل باشـد

و تعبير شايع مفاهيم قانوني ناظر به همـين نكتـه اسـت هستن حاصل انتزاع دوم  بنـابراين،؛د

ب ميمفاهيم قانوني، .شونده تبع عمليات اعتبار، مفهوم اعتباري خوانده

گفته شد كه در عمل مجاز، موضوعي را در ظرف فرض، فرد يا مصداق مفهومي حقيقي

تـوان ايـن مـي. دهيم كه آن موضوع در ظرف واقع مصداق يا فرد آن مفهوم نيـست قرار مي 

و تهـي از حـد مبـد. مفهوم حقيقي را مبدأ اعتبارِ اعتبارِ قـانوني خوانـد  أ اعتبـار بايـد نـاب

عوارض لحاظ شود؛ يعني بايد فرد بالذاتِ مبدأ اعتبار در عمل اعتبار مورد ملاحظـه باشـد؛

تا بتوان با اعطاي اين حد به مفهوم اعتباري، آن را فردي از مبدأ اعتبار دانست؛ در غير ايـن 

.است صورت مفهوم اعتباري فردي از مفهوم ديگري اعتبار شده

و با جنبر قانوني براي مصلحت فردي يا اجتماعي ساخته مي اعتبا  رفتاري فـرد يـاةشود

سوي تحقق مصلحت يـا جامعه پيوند دارد؛ پس هدف اعتبار قانوني هدايت فرد يا جامعه به

بر همين اساس، هدف از اعتبار قانوني ايجاد آثارِ واقعـيِ از قبـل. دور كردن از مفسده است 

م. معين است  و هـم بـا آثـار مبـدأ اعتبـار آثاري كه ترتب بر اعتبارند، بايد هم با منشأ اعتبار

ترين اثر اعتبار قانوني ايجاد يك فرد اعتباري در وعاي واقعيـت بـراي اساسي. متناسب باشد 

اگر چنين اثري از اساس موجود نگردد، اعتبار دروغ حقيقي شمرده شـده،. مبدأ اعتبار است 

و بي  شدو لغو مي كه پيش نانچ. اثر خواهد توانـد مـلاك مناسـبي تر نيز اشاره شد، اين نكته

و كذب اعتباري براي اعتبارات قانوني باشد براي تعريف گونه . اي صدق

 اقسام مفاهيم قانوني

و حكم: شود مفاهيم قانوني به دو قسم تقسيم مي .ماهيت مخترعه

و بر امري دلالت دارد مفهومي مفرد،ماهيت مخترعه.1 اساس حكـم قـانوني كه بر بوده

و در خارجي محقق مي   ماهيت مخترعه به اعتبـار سـنخ 18.گيرد موضوع حكم قرار مي گردد

و مانند آنها باشد موضوع مي .تواند عبادي، اقتصادي، سياسي

در.2 و حكم اعتباري است كه به نحو مباشر يا غير مباشر بـه عمـل انـسان تعلـق دارد

يا انشاي تام به مية مادعنوان محمول .رود فعل به كار

و حكم وضعي: حكم نيز در يك تقسيم اولي دو قسم است :حكم تكليفي
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بي.1 دو حكم تكليفي كه پيوند و واسطه با عمل براي تصميم در جهـت انجـام آن دارد

:قسم است

و: سنجي قانوني موضـوع كـه دو قـسم اسـت ارزشةحكم تصميم دربار) الف صـحت

 19.فساد

و حرمت: تصميم كه پنج قسم استحكم تأكيد)ب .وجوب، استحباب، اباحه، كراهت

مي.2 و كه بـه شود حكم وضعي كه به هر گونه حكم غير تكليفي اطلاق دو قـسم لازم

:شود متعدي تقسيم مي

و بيـانگر رابطـ حكم وضعي متعدي علاوه بر موضوع، مضاف)الف ة اليـه نيـز لازم دارد

و مضاف و ولايتاليه است؛ مانن موضوع .د جزئيت، شرطيت، زوجيت

و بر چيـزي اضـافه نمـي)ب شـود؛ ماننـد حكم وضعي لازم كه تنها موضوع لازم دارد

.طهارت، نجاست، حدث

:حكم وضعي در يك تقسيم ديگر دو قسم است

تر نباشد، ايـن سـنخ از احكـام حكم وضعي وابسته به حكم ديگر كه تا حكمي پيش.1

و بيانگر اموري است كه وضعي معنايي نخواهند داش  عنـوان مقـوم وجـود بـه گذار قانونت

و وضعي(موضوع حكم قبلي  ماننـد شـرطيت، جزئيـت،: اسـت اعتبار كـرده) اعم از تكليفي

و ترتيب ).مثلاً ترتيب اجزاي نماز( سببيت، مانعيت

:و حق20حد: حكم وضعي مستقل كه دو قسم است.2

اسـت؛ ماننـد كه براي موضـوعش اعتبـار شـده اي است حق بيانگر امتياز يا برتري) الف

و ولايت  ؛اسـت انسان اعتبـار شـدهةموضوع حق يا انسان است يا امري كه به منزل. مالكيت

.مانند شخصيت حقوقي يا جامعه

عنـوان مقـوم ماهيـت موضـوع اعتبـار بـه گـذار قـانون حد بيانگر اموري اسـت كـه)ب

ح كرده و موضوع حد ممكن است عمل يا متعلـق.جاست؛ مانند استطاعت در مكلف جهاد

.عمل يا عامل باشد

 عقلانيت مفاهيم قانوني

مي،شناختي هاي عقل معرفت با توجه به ويژگي رسد كه اين عقل در تكوين مفـاهيم به نظر

از اما با توجه به برخي؛قانوني نقشي نداشته باشد؛ زيرا مفاهيم قانوني حاكي از واقع نيستند 

در بيـان. توان براي آنها نيز معقوليت معرفتي تعريـف كـرد ات اعتباري مي هاي ادرك ويژگي
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گفته شد كه آثار ناشي از اعتبار بايد متناسب با آثار مبدأ اعتبار بما هو هو باشد، در غير ايـن

به صورت اخذ اين مفهوم به  عنوان مبـدأ عنوان مبدأ اعتبار هيچ ترجيحي به اخذ مفهوم ديگر

داااعتبار نخو  و بنابراين در تعيين مبدأ اعتبار بايد فرد بالـذات ملاحظـه گـردد هد ايـن. شت

مي معرفتةنكته يك نكت  و به شناختي است شـناختي مناط معقوليت معرفتةعنوان پاي تواند

.مفاهيم قانوني در نظر گرفته شود

:معناداري مفاهيم قانوني وابسته به سه امر است

 در حياتي معنادار باشد؛منشأ اعتبار، يك نياز واقعي.1

 هدف اعتبار پاسخ به آن نياز واقعي باشد؛.2

. تحقق؛ واقعاً آن هدف را محقق كندةاعتبار در مرحل.3

و حـسن قـانوني كـه ايـن مفهـوم در آن عقلانيت اخلاقي با توجه به حسن مبدأ اعتبار

نيز با توجه به رفع عقلانيت ابزاري يك مفهوم قانوني. كند، قابل تعريف است نقشي ايفا مي 

مي نيازهايي كه در فرايند اعتبار آن لحاظ شده .شود است، تعريف

 انشاييهايهوضع صيغ

 از جهت لفظءو مواد انشاهاهوضع صيغ

مية نحوةدربار و از جهت معنا: شود وضع از دو جهت بحث از جهت لفـظ،. از جهت لفظ

ا. وضع يا شخصي يا نوعي است  ين است كه واضع شخص لفـظ ملاك شخصي بودن وضع

و شخصيت ذاتي كه با آن از غير خود ممتـاز مـي  و را با وحدت طبيعي شـود، تـصور كنـد

و لفظ بـا جـامعةملاك نوعي بودن لفظ اين است كه چنين تصوري دربار   آن ممكن نباشد

جق1419فياض،( عنواني لحاظ شود ، وضـع از جهـت لفـظة نحوة همچنين دربار،)1:60،

د مينيز از و حيث صورت: شودو حيث بحث .حيث ماده

و هيئت مفردات از وضع هيئت جمله و بايد توجه داشت كه وضع ماده ها، چـه خبـري

و وضع هيئت جملـه چه انشايي، براي تشكيل جملات انشايي كفايت نمي  هـا جداگانـه كند

ج 1418،خميني، سيدمصطفي( لازم است  ناشـي آشكار است كه انشايي بـودن ). 1:110ق،

و ماد   بنـابر مـشهور در بحـث 21. آن لابشرط نسبت به اين امـور اسـتةاز هيئت واژه است

ج 1382سبحاني،( مشتق، وضع هيئت از جهت لفظ، نوعي است ،ق1419فياض،؛1:80ق،

ج1382سبحاني،(و از جهت ماده شخصي است)1:60ج هـا، چـه چه جملهراگ).1:78ق،
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و چه انشايي، به اصطلا و اخباري ح اصولي مشتق نيستند، اما در اين مسئله، مـشتق اصـولي

و مسئله به خمينـي،( طور مـشترك در هـر دو قابـل طـرح اسـت نحوي فرقي با هم ندارند

ج1418،سيدمصطفي ).1:110ق،

وياسـتدلال. پـذيرد نيز از اساس امكان وقوعي وضع نوعي را نمي االله سيستانيتآياما

و هيئات از ذهن سـاد اين است كه وضع نوعي ادعاش بـدويِ اول بعيـدةده در مواد  واضـعِ

جق1414قطيفي،( است را؛)1:211،  امـا دليـل ايـشان در مبنـاي ايـن نوشـتار، كـه زبـان

و آگاهان همچنين اين نكتـه كـه. داند، پذيرفته نيست انسان نميةمحصول عمل كاملاً ارادي

و جهل به هيئت يا بالعكس ممكن است  و هيئـت كه دهد، نشان مي علم به ماده وضع مـاده

ج1415االله، روحخميني،( مستقل از يكديگر است ).1:201ق،

و نيـز هيئـت و بدون هيئت معين ممكن است اين مشكل مطرح شود كه ماده به تنهايي

و بدون ماد  بهةبه تنهايي و درهر معين قابل تلفظ نيست حال لفظ يكي از دو طـرف اصـلي

و چـه در اين. وضع است  صورت، وضع مستقل هر يك براي يك معنا چگونه ممكن است

 به اين معنـا،اند خميني اين است كه مواد به وضع تهيئي وضع شده توجيهي دارد؟ پاسخ امام 

و نيـازي بـه وجـود لفـظ صورت هيئت موضوعه كه اگر به اي درآيند، به معنا دلالـت كننـد

د).202: همان( مستقل نيست   امـا پاسـخ؛تـوان دادر مورد هيئات نيـز مـي چنين پاسخي را

توانـد بـه اجـزاي هاي ذهن انساني اسـت كـه الفـاظ را مـي تر اين است كه از توانايي كامل

.تحليلي تجزيه نمايد

وةوضع ماده، بنابر مشهور، شخصي است، زيرا ماد  مستقل از هيئت قابـل تـصور اسـت

ب«با حروف اصلي مانند و» ض، ر، فيـاض،( اين همان جامع ذاتـي اسـت قابل بيان است

).126و 1:127ج، 1419

ج 1381ميلانـي،( بر آن است كه وضع هيئات نيـز شخـصي اسـت االله خراسانيتآي ،1:

مي) 84 :آوردو سه دليل بر رأي خود

مي.1 و عدم آن شايستگي قـرار به اين نكته توجه دهد كه ملاك قابليت لحاظ استقلالي

نس گرفتن به  توان آن را كه شايستگي قرار گرفتن در طرف نسبت نمي. بت است عنوان طرف

كـه هيئـات شايـستگي حـاليدر.، با لحاظ استقلالي لحاظ كـرد را ندارد، مانند معناي ربطي 

ي قتـل هيئت مقتول عارض بـر مـاده«وقوع در طرف نسبت را دارند؛ زيرا جملاتي از قبيل 

و معنادار هستندد» ضرب استةهيئت ضارب عارض بر ماد«يا» است .رست

هر هيئتي از ساير هيئات قابل تمييز است، مثلاً هيئت فاعل را در قبـال سـاير هيئـات.2
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مي لحاظ مي و .اين غير از آن است: گوييم كنيم

» ...هر آنچه بر وزن مفعول باشد«و» ...هر آنچه بر وزن فاعل باشد«عباراتي از قبيل.3

اي. اند نيز مؤيد اين قول و سپس حكم مي در كند كه اگرن موارد، گوينده ماده را لحاظ كرده

.كند در هيئت كذا درآيد، بر كذا دلالت مي

ميو بر و حكـم اساس اين سه دليل نتيجه گيرد كه لحاظ استقلالي هيئات ممكـن اسـت

و مواد، هر دو شخصي است و وضع هيئات .آنها با معاني حرفيه ناهمسان است

در هر سه مورد آنچه لحاظ اسـتقلالي شـده اسـت،. اند شان محل تأمل اما هر سه دليل اي

آشكار است كـه نظيـر هـر سـه مـورد، در معـاني. جامع عنواني هيئت است، نه خود هيئت 

ميةحرف اضاف«: گوييم حرفيه نيز برقرار است؛ مثلاٌ مي  في«يا» شود في بر اسم واقع حرف

في«يا» غير از مِن است  آ هر آنچه حرف در»...ن داخل شود بر كـه ايـشان در معـاني حالي؛

انـد هايي از اين گونه را ذكر كرده تر مثال اصوليان پيش. پذيرند حرفيه لحاظ استقلالي را نمي 

حال، عجيب است كـه اينبا. اند تا نشان دهند هيئت تنها با عنوان جامع قابل لحاظ استقلالي 

).1:61ج،ق1419ض، فيا( آنان پاسخ نداده استةايشان به اين نكت

و بنـابراين، آيد عدم امكان لحـاظ اسـتقلالي هيئـت، نكتـه به نظر مي اي وجـداني باشـد

مي به به سادگي و تـوان تبـع آن مـي توان پذيرفت كه از جهت لفظ، وضع هيئت نوعي است

و از اين جهت بـه معـاني حرفيـه  گفت كه وضع هيئات انشايي، از جهت لفظ، نوعي است

.مانند مي

 انشايي از جهت معنا وضع هيئاتةنحو

و وضع خـاص موضـوع: وضع از جهت معنا، بنابر مشهور سه قسم استة نحو لـه خـاص

و وضع عام موضوع وضع عام موضوع  يك. له خاص له عام توضيح اين سه قسم نياز به بيان

.مقدمه دارد

ي، بـه تعبيـر بنـابراين صـور ذهنـ؛وضع لفظ براي امري ممكن است كه علم بدان باشد

ازةو به حسب اقـسام مفـاهيم، نحـو 22اند وضع لفظ براي معانيةديگر مفاهيم، لازم   وضـع

. ويژگي ذاتـي مفـاهيم، نـشانگري مرآتـي مـصداق واحـد اسـت. پذيرد جهت معنا تنوع مي

مي وحدت مصداق مي و به اين اعتبار دو تواند شخصي يا سنخي باشد تـوان مفـاهيم را بـه

و عام  ويژگي نشانگري واحد سنخي نيز تنها محدود بـه. تقسيم كرد) يا فراگير( قسم خاص

مي بلكه قِسم؛مفاهيم كلي نيست   گروه ديگري از 23.شود هاي ديگري از مفاهيم را نيز شامل



66

ييز
پا

13
89

/
ارة
شم

43/
ني
حس

سن
لح
ابوا

و اسـمسِـعي توان آنهـا را مفـاهيم مفاهيم فراگير كه مي  ناميـد، از قبيـل مفـاهيم مـصدري

 تفاوت اصلي اين مفاهيم با مفاهيم كلي اين است كه اين.مصدري از اقسام مفاهيم فراگيرند

در قسم از مفاهيم حمل گـروه. شـوند كه مفاهيم كلي بر افراد خود حمـل مـي حاليناپذيرند؛

ب. اند ديگر از مفاهيم فراگير، عناوين جامع  ه سنخ اعتبـاري عنوان جامع، نشانگر واحد سنخي

جزن كه، گروهي از مفاهيم، حمل توضيح اين. است و به اين جهت نه و نه كليئاپذيرند . اندي

كه؛پذيرند گروهي محمول: اند اين مفاهيم خود دو گروه و اسماي اشاره  مانند معاني ضماير

و اسم مصدر كه مفاهيم ضَيقمفاهيم و مصدر و گروه ديگر كه محمـول سِعياند ناپـذير اند؛

و هيئات  ج. نيز هستند، مانند معاني حرفيه ميعناوين توانند نـشانگر سـنخي از مفـاهيم امع،

 اگر در فرايند وضع، مفهوم عـام لحـاظ شـده باشـد، 24.ناپذير باشند ضيق يا مفاهيم محمول 

مي وضع عام ناميده مي و اگر مفهوم خاص لحاظ شده باشد، وضع خاص ناميده .شود شود

ش و اگر وضع خاص باشد، آشكار است كه لفظ بر همان مصداق خاص وضع خواهد د

له خاص خواهد بود به اين جهت موضوع .لَـم موضوعع له اين قسم تنها اسماي خـاص يـا

و بنابراين صيغ مي دو؛ انشايي از اين قسم نيستند هايهتواند باشد  اما اگر وضع عـام باشـد،

:حالت ممكن است

1.سنخي باشد؛ كه در اين صورت موضو له همان واحد موضوع لـه عـام خواهـد بـودع .

.مثال مشهور اين قسم اسم عام يا اسم جنس است

2.موضوع لـه له مصاديق شخصي آن واحد سنخي باشد؛ كـه در ايـن صـورت موضـوع

.خاص خواهد بود

در له عام باشد، لفظ بر همان واحد سـنخي دلالـت مـي اگر موضوع و اسـتعمال آن كنـد

علَم، با قرينه  و مجـازي خود اشخاص آن سنخ، به نحو اسماي خاص يا بايد همـراه باشـد

ي در مقام استعمال، نه بـر سـنخ، بلكـه بـر اشـخاص سـنخي انشا هايه اما صيغ؛خواهد بود 

كه دلالت آن بر سـنخ نيـاز بـه قرينـه حاليو اين دلالت بدون قرينه است؛ در كنند دلالت مي

رــ انشايي هايه بنابراين، آشكار است كه وضع صيغ 25.دارد وشـنو البتـه بـا كمـي دقـت

هم مي و از اين جهـت نيـز از قبيل وضع عام موضوعــهاه صيغةشود له خاص خواهد بود

.مانند به معاني حرفيه مي

و هـم از جهـت معنـا، همچـون هايهكه وضع صيغ نتيجه اين  انشايي، هم از جهت لفـظ

.معاني حرفيه است
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انشاييهايهله صيغ موضوع 

هاي انشايي له جمله موضوع 

نشايي براي دلالت بر همان انشاي تام كه در بخش اول نوشتار تعريف شد، وضـعاتجملا

: اما در اين بخش از نوشتار، لازم است اين نكته از دو جهت بيشتر شكافته شود؛شوند مي

و معاني انشايي؛ة رابط.1 و انـشاييع موضوة رابط.2الفاظ بررسـي. له جملات اخباري

.سي آراي اصوليان نيز با رويكرد انتقادي استتفصيلي اين مسئله متضمن برر

:استسه مقدمه نيازمند اين مسئله

بهمياً وجود دارد كه مشتركتيجملا.1 بهءعنوان انشا توانند هم عنـوان اخبـار بـهو هم

و ماننـد) شـده اسـت او طلاق داده(:»هي طالق«يا) نكاح كردم(:»انَكحَت«كار روند؛ مانند 

ع و ايقاعاتاينها در صيغ .قود

و معنا نظير معاني حرفيه.2 .اند صيغ انشايي از جهت وضع لفظ

3.خبـري ثبـوت نـسبتةله هيئت جمل قول مشهور ميان اصوليان اين است كه موضوع 

مي. است و اگر نسبت اگر نسبت خارجي باشد، از ثبوت نسبت در عالم خارج حكايت كند

از. كنـد حكايت مي ذهني باشد، از ثبوت نسبت در عالم ذهن  اگـر نـسبت اعتبـاري باشـد،

درةله جمل كند؛ اما موضوع ثبوت نسبت در وعاي اعتبار حكايت مي   انـشايي ايجـاد نـسبت

ج1381 ميلاني،( خارج است ،1:151.(

: دو پرسش قابل طرح است،با توجه به اين دو مقدمه

و حاليدرله دو جمله مختلف است، مشترك نيز موضوعتآيا در جملا.1 كه هم صـيغه

 هم ماده يكسانند؟

و هـم از جهـت صـورت وجـوداي هاي مشتركه كه جمله حاليدر.2 هم از جهت مـاده

ميءدارند كه هم در مقام انشا  تلـه جمـلا ناهمساني موضوعةروند، آيا نظريو اخبار به كار

و انشايي پذيرفتني است؟  اخباري

مياساس مسلكي كه در آخوند خراساني بر مي معاني حرفيه اختيار : آورد كند، چنين

و انشا مطلب ديگر اين بنابراين، خبـر. نيز نظير همان باشدءكه بعيد نيست اختلاف در خبر

و انـشا  بـرايءوضع شده باشد تا در حكايت از ثبوت معنايش در موطن خود به كار رود

ت و اگر اين كه در قصد و ثبوت آن به كار رود لٌ فيه متفق باشـند، پـس چه در مستعم حقق

).12:ق1409 خراساني،( تأمل كن
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و انشاة اين است كه مدلول جمل آخوندمنظور و اختلاف معانيئ خبريه يه يك امر است

مرحوم ايرواني اين عبـارت را نـاظر بـه پرسـش. دو جمله، وابسته به دواعي استعمال است 

مي اول مي و چنين :نويسد داند

ا) قده(عبارت مصنف و اخبار در صيغ مشتركه استءين جا ناظر به بيان فرق ميان انشادر

 افعـل، جهـتة مانند صـيغءاما در صيغ مختص به انشا. روند كه در هر دو مقام به كار مي

بءمشتركي ميان انشا ث شود، بنابراين به تمامحو اخبار نيست تا از جهت مايز ميان آن دو

ا و بيگانه از مدلول .)1:15ج، 1370ايرواني،( آنندز اخبار متمايز

 در بـر اينكـه عـلاوه. تقييد عبـارت آخونـد درسـت باشـدةرسد اين نحو اما به نظر نمي

 آخوند در باب معاني حرفيـه نيـز بـاةعبارت آخوند مطلبي دال بر چنين قيدي نيست؛ نظري

آند بر آخون. چنين تقييدي همساز نيست بـه يـك را موضـوع» ابتـدا«و»مِن«ة نظري،اساس

در معنا مي  وچهكه حاليداند، رسـد كـه بـه نظـر مـي.ه در ماده مشترك نيـستندچ در صيغه

و حتـي بـه  و نه به پرسش اول آخوند از مقدمات يادشده به پرسش دوم هدايت شده باشد

 يادشـده تـوجهي داشـتهةگانـ اول از مقدمات سـهةدر اين پرسش به مقدم كه رسد نظر نمي 

نـسبت: نـسبت اقـسام گونـاگوني دارد. وجـه نيـست وم ايرواني نيز بـي مرحة اما نكت؛باشد

ضرَبَ؛ نسبت تلبسي، مانند ضارب؛ نـسبت ايجـادي، ماننـد ضَـرَبت؛ نـسبت  تحققي، مانند

و نسبت بعثي، مانند إضربِ  ِضربج 1381ميلاني،( توقعي، مانند ي  آخونـدةنظري). 1:150،

و اه مي. مال آن است بر مبناي غمض عين از اقسام نسبت ةگويـد فقـط دربـار آنچه آخوند

) انشاي ايجاد(ءو انشا) حكايت از ايجاد( تواند مطرح شود كه ميان اخبار نسبت ايجادي مي

كه افعالي مانند بِعت در هر دوي ايـن معـاني بـه ازآنجا. باقي نسبةمشترك است، نه دربار

مقةروند، مرحوم ايرواني نظري كار مي  مي آخوند را چنان آي يد و االله روحاني نيز با اينتكند

ميةقيد نظري بي( داند آخوند را پذيرفتني ج روحاني، ).1:103 تا،

و حرف و مستعمل موضوع،به نظر آخوند در اسم و تفـاوت آن دو از له فيه واحد است

و استقلالي اسم است   را بـه» ابتـدا«و»مِـن« لفظ،براي مثال واضع. جهت لحاظ آلي حرف

ميةيك معنا، معرا از نحو  خـود چنـين لحـاظة وضـعية امـا در علقـ؛كند لحاظ خود وضع

هر مي را بـه كـار» ابتـدا«ةگاه در مقام استعمال اين معنا را مـستقل لحـاظ كنـد، واژ كند كه

به مي و هرگاه  بـرد را بـه كـار مـي»مِـن«ةعنوان حالت مفهومي ديگـر لحـاظ كنـد، واژ برد

و انشا).11و12:ق1409خراساني،( و انشا. نظير همين وضع استءدر اخبار ، هـرءاخبار

را؛اند دو براي دلالت بر نسبت وضع شده  اما در مقام استعمال، اگر قـصد ايجـاد آن نـسبت
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ميتداشت، جملا و اگر قصد حكايت از معنـا را داشـت، جمـلا انشايي را به كار تگيرد

صي؛گيرد خبري را به كار مي ةمفيد نسبت بين مـاد» انكحت«اي چون مشتركهةغ براي مثال،

و ضمير ه،اگر متكلم در مقام حكايت از تحقق اين نسبت بود، ايـن صـيغ. است»ت«نكاح

و اگر در مقام ايجاد اين نسبت به سبب خود اين استعمال بود، انـشايي اسـت . خبري است

بـا توجـه بـه ايـن خـود( جاري استنيز» تَضرب«و» إضربِ«ة دو صيغةهمين نكته دربار

از)كند مشتركه محدود نمي هايهاش را به صيغ آخوند نظريه  ، با اين فرق كه براي هـر يـك

.اي براي استعمال وجود دارد ويژهةدو مقام صيغ

 در اينجا تنها بـه سـه مـورد از آنهـاكهاست رو شدههاين نظريه با اشكالات متعددي روب

:شود اشاره مي

نظ.1 و هيئات، همچون اسـماي عـام بـه نحـو مبناي اين ريه اين است كه معاني حرفيه

 وو)10:ق1409 خراساني،( اند له خاص وضع شده وضع عام موضوع بنـابر نظـر مـشهور

.مبناي اين پژوهش، اين خلاف واقع است

2.و انشا تفاوت موضوع و اسناد تفاوت آن دو بـه مقـام ديگـريءله اخبار  آشكار است

.و حكايت، گريز از امر وجداني استجز ايجاد

. لـه بـدانيم است، ناچاريم آن را جزء موضوع اگر اين لحاظ در وضع واژه مدنظر بوده.3

ر ايـن ناچـاريگ وضعيه اسـت، نـشانةپذيرد كه موطن اين لحاظ علق كه آخوند خود مي اين

به اگر در وضع واژه مدنظر نبوده. است جاي ديگري بايد است، استعمال هر يك از دو واژه

.اشكال باشد كه آشكارا خلاف واقع است بي

و انشا بنابراين، موضوع همءله اخبار  مـشتركه، يكـسانةو چه در صيغهاه صيغة، چه در

 ـاما آراي گوناگوني در تبيين اختلاف ايـن دو ارا. كه نظر مشهور چنين است نيستند؛ چنان ه ئ

.است شده

 خبريةبنابر نظر مشهور، جمل. پذيرد هور را نمي بخش ديگري از نظر مش مرحوم خويي

و جملـ  انـشايي بـراي ايجـاد نـسبت وضـعةبراي دلالت بر ثبوت يـا عـدم ثبـوت نـسبت

و نفسة اما به نظر ايشان، جمل؛است شده الامر وضع خبري براي ابراز قصد حكايت از واقع

و جمل  وضةشده فيـاض،( اسـتع شـده انشايي براي ابراز امر نفساني غير از قصد حكايت

جق1419 ،1:100-97.(

:آيد به چند دليل پذيرفتني به نظر نميهاما اين نظري

 اخباري بر قصد حكايت، دلالـت وضـعي نيـست؛ بلكـه دلالـت طبعـيةدلالت جمل.1
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وةحال، دلالت جملهربه. است  خبري بر ثبوت يا عدم ثبـوت نـسبت امـري بـديهي اسـت

.آيدميانكار آن بسيار عجيب به نظر

شدةاگر در مدلول جمل.2 ةاست، بـه چـه دليـل در مـدلول جملـه اخباري قصد لحاظ

.شود؟ زيرا از اين جهت، هر دو جمله يك حكم را دارند انشايي قصد لحاظ نمي

و براي تحقق انشا را ايجاد نميءدر انشائات قانوني، صرف اعتبار نفساني، انشا.3 ،ءكند

اي موجدِيت معنا، حقيقي يـا براين، ناچاريم براي الفاظ انشايي نحوه بنا؛استابراز لفظ نياز

مي. اعتباري، لحاظ كنيم  هم اما به نظر  انشائات، از سـنخ موجـد معنـاةرسد كه به هر حال،

و برخي مانند امر ابراز يك حالت نفساني .اند نيستند

مية در اعتراض به نظريمرحوم روحاني :آورد مرحوم خويي چنين

و آن مثلاً اگر  اعتبار قائم به نفس باشـد، بـه صيغه بر خود صفت نفساني وضع شده باشد،

ميةجهت فرض وجود صفت، وجود صيغ و موجب علم به آن گـردد؛ كاشف از اين واقع

و اصلاً وجود در ذهن را پذيرا نميآن بي ةبنـابراين، در جملـ 26.شود كه در ذهن خطور كند

و آن همـانو انتقال تعلق پيدا كند، جز ماده يافت نمي يه چيزي كه به آن تصورئانشا شـود

آمر بـا هيئـت خـود اعتبـار نمـاز» صلِّ« مثلاً فرمان؛است است كه اعتبار به آن تعلق گرفته

ميةبرعهد مي مكلف را كشف و موجب علم به آن و ماده موجب انتقال به مفهوم كند شود

و تصور آن مي  27 انشايي مفهوم جملي تام نخواهد داشـتةدر اين صورت جمل. شود نماز

ج درو بلكه و شـود كـه نتيجه از قبيل استعمال الفـاظ نمـيز مفهوم افرادي نخواهد داشت

و انتقال به آن مي چون همانند كاشف تكويني از صفت. شوند موجب خطور معنا در ذهن

جق1413روحاني،( است ،1:148(.

ر اين استدلال ظـاهراً حـال مـتكلم بـا مخاطـبد. آيد اما اين اشكال صحيح به نظر نمي

:براي روشن شدن مسئله، توجه به امور زير لازم است. است خلط شده

و نه طبعي يا عقلية صيغه با صفت نفساني رابطةرابط.1 بنابراين، كاشف. وضعي است

و چه عقلي، نخواهد بود .تكويني، چه طبعي

ال لفظ لازم نيست؛ زيـرا خـود معنـا حاضـر، تصور معنا براي استعمءدر شرايط انشا.2

و علم حضوري مضاعف  و علـم بـه علـم( است بـه معنـا كفايـت از علـم) علم به معلـوم

و بلكه در چنين حالي اساساً از تصور معنا مـانع اسـت حصولي در اين مقام مي  ةنحـو. كند

و بعيد است مر حـوم روحـاني استعمال اصوات، مانند آخ در هنگام درد، نيز اين گونه است

مةدربار .ور را بپذيردذك اصوات اشكال
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مخاطـب چـون. مخاطـبة متكلم است؛ نه دربارةاما عدم لزوم تصور لفظ تنها دربار.3

.لفظ را بشنود به معناي آن منتقل خواهد شد

كننـد؛ بلكـه از حـال مـتكلم مخاطب كشف نمية انشايي چيزي را دربارة جملةصيغ.4

بر» صلّ«، فرمان بنابراين. كند كشف مي  كنـد؛ بلكـه مكلـف دلالـت نمـيةعهدبر اعتبار نماز

 آن بـر نمـاز دلالـتةو مـاد) امر دلالـت داردةيا بر هر آنچه صيغ( آن بر طلب شارعةصيغ

.دارد

برة امر، مادةصيغ.5 ميةعهد امر را ةكنـد؛ امـا ايـن ايجـاد خـارج از علقـ مكلف ايجاد

و از لوازم خارجي معنا .ستوضعيه است

 معناي جملي تام بـراي نبوداگر معناي لفظ همان مفهوم باشد، در اين صورت اشكال.6

 اما معناي جملات، همان مفهـوم نيـست؛ بلكـه مفهـوم؛دجملات انشايي درست خواهد بو

و اگر علم حضوري مضاعف به معنا باشد، ايـن وسـاطت و استعمال است واسطه در وضع

.نيز لازم نيست

درئجزة به نحـو موجبـء انشاة مرحوم خويي دربارةيبنابراين، نظر و يـه درسـت اسـت

اما تفاوت آن با اصوات ايـن اسـت. انشايي ابراز يك حال نفساني استةبعضي موارد جمل 

و صيغه تحليل نمي  و ثانياً نسبت در آنهـا متـصور نيـست كه اولاً اصوات به ماده  امـا؛شوند

م و صيغه تحليل مييجملات انشايي به ماده و نسبت در آنها تصور . شود شوند

مرحـوم. بـا معناسـتء ايجـادي لفـظ انـشاة، رابطء انشاة مشهور دربارة سوم نظريةنكت

سـه. داننـد را موجدِ معنا مـيءپذيرد؛ اما مشهور لفظ انشا اي را نمي خويي اصل چنين رابطه 

:تقرير از موجدِيت لفظ نسبت به معنا ممكن است

در.1 ميلفظ معنا را ؛كند عالم واقع ايجاد

مي.2 ؛كند لفظ معنا را در عالم اعتبار ايجاد

به.3 مي لفظ در عالم اعتبار موجد معنا .آيد شمار

و مشهور را به دو تقرير اول برگردانده و از ايـن جهـت، مرحوم خويي نظر آخوند است

ع وابـسته بـه علـل اسـت؛ زيـرا ايجـاد معنـا در عـالم واقـ شـمار آورده آن را ناپذيرفتني بـه 

و در عالم اعتبار نيز اعتبار نفساني معنا ايجـاد مـي تكويني و نيـازي بـه لفـظ اش است كنـد

و بر اين اساس لفظ انشايي را تنها ابراز معنا مي  جق1419فيـاض،( شـمارد نيست ؛)1:99،

ج1381ميلاني،( است اما در دفاع از اين دو نظر، تقرير سوم عرضه شده اني، روحـ؛ 1:151،

ج بي .)1:105تا،
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.آيد حل مسئله نياز به تفصيل دارد به نظر مي

و هيچ گونه رابط.1  ايجـادي بـاةدر برخي انشائات، مانند تمني، لفظ تنها ابراز معناست

.آن ندارد

مي.2 .آورد در برخي از انشائات، مانند ندا، لفظ خود معنا را در عالم واقع پديد

چه لفظ تنهـا ابـراز معناسـت، امـا موجِـد معنـا اعتبـار اگرني، در برخي انشائات قانو.3

و طلب سابق بر ابراز لفظ وجـود دارد؛ امـاةبراي نمونه صيغ. شود مي  امر، ابراز طلب است

اوةعهـد علم مكلـف، چيـزي بر نبود تا شارع مقدس اين لفظ را بيان نكرده باشد، به جهت

بر، در وعاي اعتبار، موجدبنابراين، لفظ. نيست . مكلف استةعهد تكليف

. در انشائات قانوني متعلق به اعتبارات اجتماعي، لفظ موجدِ معنا در عالم اعتبار است.4

انـد يـا در ايـن برخي از معاني يا از سنخ روابـط ميـان فـردي. اين نكته نياز به توضيح دارد

و مالكيـت روابط معنادار مي  و فروش، نكاح د ايـن گونـه از بـراي ايجـا. شوند؛ مانند خريد

و اعتبار نفساني كفايت نمية معاني، اراد و اعتبـار ايـن معـاني فردي كند؛ زيرا وعاي تحقـق

و نيـز  و تا جامعه اعتبار چنين معنايي را نپذيرد، اثري بر آن مترتب نخواهد شد جامعه است

يك( شود تا جامعه نباشد، اين معنا در وعاي اعتبار اجتماعي محقق نمي  ة جامع ـحداقل بايد

ي از تواند عامل تحقق معنايي باشـد، چيـز آنچه در وعاي اعتبار اجتماعي مي ). دونفره باشد

و ازآنجا. سنخ يك امر اجتماعي است كه زبان هويت اجتماعي دارد، يك امر اجتماعي است

.تواند در وعاي اعتبار اجتماعي يك معنا را ايجاد نمايد از اين جهت مي

 گيرينتيجه

و آگاهانه نيستمةرابط.1 و معنا اعتباري است؛ اما كاملاً ارادي .يان لفظ

و كذب متصف نميءانشا.2 .شود كلامي است كه با قطع نظر از لوازم معنا، به صدق

ة مـدركِ در نحـوة، ارادشان انتزاعـة شـيو دليـل انـد كـه بـه ادراكات اعتباري ادراكاتي.3

.حكايت آنها از محكي دخيل است

ت.4 و مفهوم بالمعني به تبع الاخص، ادراكات اعتبـاري نيـز قسيم تصور به دو قسم قضيه

و مفاهيم اعتباري قابل تقسيم .اند به دو قسم انشاي تام

و بالقصد نفـساني اسـت كـه لـوازم)ءيا به اختصار همان انشا( انشاي تام.5 فعل ارادي

و عبار  نفـس)2ن دو مفهـوم يـا باري نسبت تامه ميـا ايجاد اعت)1:ت است از خارجي دارد

.ايجاد اعتباري يك مفهوم
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انشائيت عبارت است از لحاظ اعتباريـت در محمـول يـا) علت ماهوي(علت تحليلي.6

.ء انشاةلحاظ اعتباريت در حمل يا صيغ

شـناختي، عقلانيت معرفت: عقلانيت مفاهيم قانوني در چهار مرتبه قابل بررسي است.7

.ت اخلاقي، عقلانيت ابزاريعقلانيت معناشناختي، عقلاني

در عمل مجاز، موضوعي را در ظرف فرض، فرد يـا مـصداق مفهـومي حقيقـي قـرار.8

 سـپس از ايـن،دهيم كه آن موضوع در ظرف واقـع مـصداق يـا فـرد آن مفهـوم نيـست مي

.شود عمليات مجاز، مفهوم قانوني انتزاع مي

ا.9 و هم از جهت معنـا، همچـون انشايي، هم از جهت لفظ هايهكه وضع صيغيننتيجه

.معاني حرفيه است

ايجـاد معنـا در عـالم: چهار گونه رابطه با معني ممكن است داشته باشـدءلفظ انشا. 10

.واقع، ايجاد معنا در عالم اعتبار، ايجاد اعتباري معنا، ابراز حالت نفساني

ها نوشت پي

مي.1 و ارادي ،1381 ميلانـي،( داننـد اين نكته دقيقاً خلاف رأي جمهور اصوليان است كه وضع را آگاهانه

جق1419فياض،؛1:81ج ،1:56.(

بي اين نكته.2 .توجه است اي است كه مسلك وضع به آن

.جمهور اصوليان خواهد بود وضع عملي فردي است؛ به همين جهت اين نكته خلاف نظر.3

بر علامهة نظري.4 و تحليل اعتباراتو شناسي اعتبارات دو بخش معرفت مشتمل آنچـه. استبررسي اقسام

و بيشتر بـه نحـو ارتكـازي وي است كه از پيشةنظر است، بخش اول نظري در اين بخش مد  تر تا حدودي

كـةاما بخش دوم نظريـ. است مورد توجه اصوليان بوده  در وي ه بيـشتر نظريـات ابـداعي خـود وي اسـت،

.بسياري از مباحث خالي از خدشه نيست

مي.5 و ماهيت را حقيقت علامه مفهوم وجود را اعتباري ايـن نظـر علامـه بـه ). 314:تا، بي طباطبايي( داند

ص(است هاي اصالت ماهوي نسبت داده شده گرايش اگر چه، اين نقد درست نيـست؛ ). 388مصباح يزدي،

.اما نظر علامه، به جهات ديگري پذيرفتني نيست

مي حكم هم به گونهة توجه شود كه واژ.6 را اي از مفاهيم قانوني اطلاق شود كه در قـانون نقـش محمـول

و هم به خود انشاي تام  در اين نوشتار براي پرهيـز. در اين جا منظور همان اطلاق اول است. برعهده دارند

ميق حكم به خود انشاي تام حتي از خلط اصطلاحات از اطلا  مي الامكان خودداري و سعي ةشـود واژ شود

.ات نيز وجود داردئتري از انشا هاي پيچيده در ضمن، گونه. انشا يا قانون به كار رود

 امـا؛ طبيعيه است؛ نه محصوره تا خطاب بر عناوين عامه باشـدة قضيةآن است كه قانون انشا به شيوحق.7
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.ار، به اختلاف اصوليان در اين باب پرداخته نشددر اين نوشت

رة بيشتر دربارةبراي مطالع.8 .226-219: 1370لاريحاني،ك. اين نكته

هم وحية البته آشكار است كه مصداق بالاصال.9 همة پهنة فراگير بر و بر ازاي زمان قرآن كـريمدرة زمين

و فعلي اهل بيت عليهم،و به تبع آن .لام استالس سنت قولي

و چـرا ايـن پايـه، يـك پايـ.10 ة ممكن پرسش شود كه در اين صورت عقل چه نقشي در اين پايـه دارد؟

هـاي است؟ بايد گفت كه چنين معرفتي مستلزم تحليـل سـاختار معنـايي گـزاره عقلانيت قانون شمرده شده

و چنين تحليلي مستلزم معرفت عقلاني به معارف وحيابي است .وحياني است

و پوچي نشانگر رابط.11 و شـايد بـهةاگرچه اين تعريف از معناداري و غايت زندگي اسـت  تنگاتنگ معنا

و مي همين جهت گاهي معناي زندگي در غايت زندگي يكي انگاشته واقع بـا هـم تفـاوت دارنـد شوند؛ اما

ن).7: 1382لگنهاوسن،( و برخلاف غايت بهميمعنا بايد در حين همين زندگي اين جهاني باشد توان آن را

عالمي ديگر وعده داد؛ ولي غايت را از اين جهت به عالمي ديگر بايد حواله داد كه اين جهان تحمل غايت 

.مطلوب انساني را ندارد

بي اين اتصاف اعم از اين.12 واسطه باشد يـا كه بالذات باشد يا بالعرض، حقيقت عقلي باشد يا مجاز عقلي،

ل   اراده باشـد، بلكـه تنهـا لازمةواسـط امر اخلاقي لازم نيست متعلق بـي. فظي استبالتبع، بالوجدان حقيقت

و، بنابر نظر مشهور. است در طول اراده محقق شود علماي اخلاق اسلامي، امر اخلاقي ملكات نفساني است

ميةواسط اين ملكات، خود، متعلق بي .شوند اراده نيستند؛ اما در طول اراده محقق

و قـبح: رودو قبح شرعي در برابر دو اصطلاح به كار مي حسن اصطلاح.13 و حـسن و قبح عقلـي حسن

و قبح شرعي نبايد با هم خلط شود. ذاتي در عبارت مـتن، ايـن اصـطلاح در برابـر. اين دو اصطلاح حسن

و قبح ذاتي است .حسن

و قبح ذاتي يا همان واقعي بودن حسنة نظري.14 و متكلمان مشهور ميان متكلمان شيعه، حسن و قبح است

و قبح را شرعي مي  اما؛ استدلالي محكمي برخودار استة متكلمان شيعه از پشتوانةنظري. دانند اشعري حسن

و قبح شرعي را انكار نمي و قبح شـرعي بايـد اين نظريه اصل وجود حسن كند؛ بلكه بر آن است كه حسن

و قبح .ذاتي منتهي شود به حسن

و تـلاش شـده در اين تعريف رعاي.15 از اسـت يـك تعريـف حقيقـتت نظر مشهور مدنظر نبوده گرايانـه

.عقلانيت ابزاري عرضه شود

را چنان.16 و كافي است شـأنيت آن كه لازم نيست كه موضوع مورد نظر واقعاً مصداق معناي حقيقي باشد

در: داشته باشد؛ رك  بي(به تعليقات شهيد مطهري  در جـايي كـه بـه قـصد مـثلاً) 1:238ـ3جتا، طباطبايي،

.شود تمسخر فرد ترسو شير خوانده مي

 دقيق سكاكي است كه در ميـان اصـوليان متـأخر بـاة انتقال موضوع مجاز از لفظ به معنا، مبتني بر نظري.17

.است استقبال مواجه شده
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و نواهي.18 و ممكـن اسـت رأسـاً گذار قانون ماهيت مخترعه ممكن است از اوامر ةوسـيل بـه انتـزاع شـود

. جعل شودگذار قانون

و فساد بـا عمـل اما به نظر نمي؛ تكليفي خواندن اين قسم خلاف رأي اصوليان است.19 رسد پيوند صحت

و فساد حكم خود فعل. مكلف باواسطه باشد .اند مؤيد اين گفته اين است كه صحت

مي.20  پرهيز از خلط اصطلاحات، اصطلاح خوانند، ولي در اين نوشتار براي اصوليان اين قسم را نيز حكم

.حد به جاي آن وضع شد

و هيئت در ساختار صرفي زبان عربي تعريف شده اگر.21 و سـاختار صـرفي زبـان فارسـي يـا چه ماده انـد

و مـاده در همـ انگليسي يا تركي چنين مفاهيمي را به  ةسادگي پذيرا نيستند؛ اما در سـاختار نحـوي، هيئـت

به زبان . تعريف استسادگي قابل ها

.اند له لفظ صور ذهنيع اين سخن، اين نيست كه موضوة آشكار است كه لازم.22

جز. 23 .ي خواهد بودئبه همين اعتبار، مفهوم خاص نيز اعم از

جز. 24 و و خاص در بيان اقسام وضع، به كلي انـد كـهي معنا شدهئدر برخي از كتب اصولي، اصطلاح عام

ن تحليل متن نشان مي  و دهد و خـاص همـان كلـي و البته اگر منظور واضعان دو اصـطلاح عـام اقص است

جزئجز و و كثرت استعمال دو مفهوم كلي ي در اصول نشانئي بود، دليلي بر وضع دو اصطلاح جديد نبود

بـراي. توانـد باشـد دهد كه منطقي بودن اين دو مفهوم نيز دليل وضع واژگان جديد در علم اصول نمـي مي

ج1374مظفر،.ك.رنمونه  ،1:11.

ل«ة استعمال آن در مادة در عمل، اين قرين.25 ع .است»  ...ةصيغ«يا تصريح با عبارت»ف

.زيرا فرد به صفت قائم بر نفس به نحو علم حضوري آگاه است.26

.زيرا در اين صورت تنها ماده بر معنا دلالت خواهد كرد.27

 منابع

مركـز: قـم،3چ،)قـسم المنطـق( السبزواري ������
� علي شرح������<1376 آشتياني، ميرزا مهدي،.1

.انتشارات دفتر تبليغات اسلامي


�،1370 ايرواني، علي،.2����
.دفتر تبليغات اسلامي:قم،�����


�،ق1409 خراسانى، محمدكاظم،.3�����	�.)ع(البيتآل���cx:قم، �

و نشر آثـارةمؤسس:، تهران2چ، الوصول الي علم الاصول مناهج،ق1415خميني، سيدروح االله،.4  تنظيم

.خميني امام

و نشر آثار امامةمؤسس: تهران،تحريرات في الاصول،ق1418خميني، سيد مصطفي،.5 .خميني تنظيم

 انتـشارات: قم،2چ،)تقريرات اصول محمدحسين نائينى( أجود التقريرات،1368 خويي، سيدابوالقاسم،.6

.ويمصطف



76

ييز
پا

13
89

/
ارة
شم

43/
ني
حس

سن
لح
ابوا

.مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى،نسخة اول، الاصول�! �،تابيروحاني، سيدمحمدصادق،.7

.چاپخانة امير، منتقي الاصول،ق1413روحاني، سيدمحمدحسين،.8

.انتشارات اسماعيليان:قم، تهذيب الاصول،ق1382 سبحاني، جعفر،.9

 نشر: تهران آملي،ةزاد حسن حسن�H�br، تعليقاتهمنظومشرح ال،ق1422 سبزواري، حاج ملاهادي،. 10

.ناب

و روش رئاليسم،تابيطباطبايي، سيدمحمدحسين،. 11 . دفتر انتشارات اسلامي:قم، اصول فلسفه

. النشر الاسلامي���cx:قم،15چ،� ���������
،ق1420،طباطبايي، سيدمحمدحسين. 12

ب. 13 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران،3چ، اساس الاقتباس، 1361ن حسن،طوسي، نصيرالدين محمد

.انتشارات سيدالشهدا:قم،�����"�����
،1374غروي اصفهاني، محمدحسين،. 14

: قـم،) خـويي�H��br تقريـرات اصـول( محاضرات في اصول الفقـه،ق1419 فياض، محمداسحاق،. 15

��cxالنشر الاسلامي� .

جلا. 16 ،4چ،هالإيضاح في علوم البلاغ،م1998 الدين أبو عبداالله محمد بن سعدالدين بن عمـر،لقزويني،

.دار إحياء العلوم: بيروت

العظمـي�H��brنـشر مكتـب: قـم،الرافد فـي علـم الاصـول،ق1414 قطيفي، سيدمنير سيد عدنان،.17

.السيستاني

و نظر،»اقتراح«، 1382 لگنهاوسن، محمد،.18 شنقد ،30-29.

و نشر آلاء:قم،تحقيق الاصول،1381 ميلاني، سيد علي،.19 و ترجمه .مركز تحقيق

و تفسير تهذيب المنطق تفتـازاني،1367 ملكشاهي، حسن،.20  انتـشارات دانـشگاه: تهـران،4چ،ترجمه

.تهران

و نشر كتاب:قم،معرفت ديني،1370 لاريجاني، صادق،.21 .مركز ترجمه

. نشر واريان:قم،5چ،هاهر البلاغجو،1383 احمد،هاشمي، سيد.22

. اسماعيليانة مؤسس:قم،7چ،اصول الفقه،1374 مظفر، محمدرضا،.23

و معناي زندگي«، 1382 ويگينز، ديويد،. 24 و نظر،»حقيقت، جعل ش ترجمة، نقد -30 مصطفي ملكيـان،

29.


������،1368صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم،.25�#��� �������� "
��15.�:قم،2چ،� �%" ��� �& �%$�

.المصطفوي

.في طريق الحق���cx:قم،� �������'�& ��
������،ق1405،مصباح يزدي، محمدتقي.26


